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Accountancy in word means to take one's right or property completely, or to fulfill the right 

of something completely, and in the term, it is the knowledge of the laws with which the state 

accountant used to determine the income and expenditure of the property of the court and the 

quality and quantity of its calculations, and financial documents and books. This work was 

done in the Accountancy office and the person in charge was called the state accountant. In 

other words, court affairs and secretarial writing were divided into two main parts: 1) Letter 

Writing; and 2) Accountancy. This research aims to provide a comprehensive and accurate 

definition of the term Accountancy with the method of library study and according to the 

documents and manuscripts written by state accountants. Also, according to the evidence of 

these terms used in literary texts, to analyze the necessity of dealing with such terms, 

important points in their analysis and definition, and their place and importance in Persian 

historical and literary texts. 
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  ها:واژهکلید

ون مت فا،یاصطلاحات است فا،یاست

 .یفارس اتیادب ،یمستوف ،یخیتار

 انیکه به قلم خود مستوف یخط یهاو با توجه به اسناد و نسخه یاکتابخانه ةپژوهش بر آن است تا با روش مطالع نیا
نوع  نیکه از ا یبا توجه به شواهد نیارائه کند، و همچن فایاز اصطلاح است قیجامع و دق یفیاست تعر شده ریتحر

 لیدست اصطلاحات و نکات مهم در تحل نیضرورت پرداختن به ا یاست به واکاو کار رفتهبه یاصطلاحات در متون ادب
به مسائل  توجه نیاست، همچن ستهیجامع و مانع با ییمعنا افتیکه جهت در یشتریب اتیها از جمله ذکر جزئآن فیو تعر

در لغت  «فایاست»بپردازد.  یو ادب فارس یخیدر متون تار تشانیو اهم گاهیها و جاآن یمعنا زیدر تما ییایو جغراف یخیتار
 ینیرا کامل ادا کردن است و در اصطلاح، دانشِ قوان یزیحق چ ایکمال گرفتن، و  و مال خود را تمام ایحق  یبه معن

 یمالو اسناد و دفاتر  کردندیمحاسبات آن را معلوم م تیو کم تیفیو ک وانیاموال د وخرجبا آن دخل انیاست که مستوف
آن  یمتصد و به شدیانجام م فایاست وانیبه نام د یعمل در محل نی. انوشتندیم نیمملکت را مطابق آن قوان یو آمار
ترسل؛ . 1: شدیم میتقس یدر ادوار گذشته به دو بخش اصل ،یریو دب یوانیامور نگارش د ی. به عبارتگفتندیم یمستوف
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 مقدمه
، و کمال گرفتنو، و در لغت به معنی حق یا مال خود را تمامعربی از باب استفعال مصدریIstīfā  استیفا

: ۱۳۷۵بیهقی  احمد؛ ابو جعفر ۳۱۱: ۱۳۷۷ مصادر اللغة فرهنگ ←یا حق چیزی را کامل ادا کردن است )
است که  قوانینی دانش استیفا معرفت ،(. در اصطلاح«استیفا»: ذیل ۱۳۸۱ انوری ←و نیز  ۷۶۴

ن الدیکردند )شمسو کیفیت و کمیت محاسبات آن را معلوم می اموال دیوان وخرجمستوفیان با آن دخل
 نوشتند. این عملاسناد و دفاتر مالی و آماری مملكت را مطابق آن قوانین می ( و۳۰۳: ۱۳۸۹محمد آملی 

ود و به ترین تشكیلات دولتی بترین و مهمشد که یكی از بزرگمی در محلی به نام دیوان استیفا انجام
 گفتند. متصدی آن مستوفی می

خی و بر  وجود داشت دستگاه اداری ایران شغل مستوفی و دیوان استیفا تا پایان دورهٔ قاجار در 
بعد از انقلاب مشروطه و انقراض سلسلهٔ «( استیفا»، ذیل مدخل ۲۲۴/ ۹: ۱۳۷۷محققان برآنند )آل داوود 

این باشد که  تربه ایران از میان رفت. شاید دقیق رنمد سالاریدیوانقاجار ترتیبات دیوان استیفا با ورود 
 شد.آن در تشكیلات جدید اداری ادغام های ولیتؤمسبگوییم دگردیسی یافت و وظایف و 

رسد در دورهٔ قاجار مدتی تشكیلاتی با نام وزارت محاسبات و وزارت مالیه به محاسبات و به نظر می
( ۸۱ -80 :۱۳۸۱الملک حسین افضل)غلام التواریخافضلپرداختند. برای نمونه در امور مالی کشور می

 است: هجری قمری آمده ۱۳۱۴ضمن وقایع سال 
بات ... به منصب وزارت محاسهمایونیحضور  پیشخدمتاناز  بقایا امینخان  علی... سلطان الآخریعدر رب

معبدالوهاب خان نظا یرزاسال... م ینا الآخرهٔ جمادیآخر  نیمهٔ و به دفتر آمد.... در  گردیدمنصوب  بقایاو 
و برقرار  بدفتر کشور منصو یاستو ر  یهالملک از وزارت لشگر معاف شده و به رتبهٔ او افزوده، به وزارت مال

 .دیدفتر کشور معاف گرد یانمستوف یاستو ر  یهدفتر از خدمت وزارت مال یروز  ینحس یرزاگشت و م
وخرج کشور زیر نظر دیوان محاسبات کل کشور و امروزه نیز رسیدگی به امور مالی و محاسبات دخل

ر ادارهٔ امور مالی کشور به کار وزارت امور اقتصاد و دارایی است و قواعد و قوانینی که پیش از دورهٔ قاجار د
 است.شد تا حد بسیاری متروك شدهگرفته می

هشدریف دانش استیفا تعترین منابع مستندی که در این زمینه در اختیار داریم و در آن یكی از کهن
دهٔ هفتم اواخر س یاناز مستوف یزیبن محمد معروف به فلک علاء تبر  یه بن علآثار عبدالل  مجموعه  ،است
 یلمختلف در اوا یرا در فواصل زمانآموزشی خود از سه اثر  یکاست که هر  یسدهٔ هشتم قمر  یلو اوا

( تعریف ۲ایاصوفیه:  ۴۱۹۰)فلك علاء تبریزی  نامهسعادتنخست در او  .نوشته است یسدهٔ هشتم هجر 
تر کرده( تعریف خود را کامل۱۸۴: ۱۳۸۱)فلك علاء تبریزی  لطایف شرفی، سپس در 1استیفا را آورده

 کنیم:نقل می لطایف شرفیاز این رو تعریف او از دانش استیفا را از است، 
___________________________________________________________ 

و د( )ظاهراً به عدصناعتی است قانونی، مفيد طرق اثبات صور تفاصيل شرح معدودات از جهت وصول بعد استيفا: : نامهسعادت. 1
شمار آن به اعتبار اخذنا و اعطانا. ایضاح اخذ به نسبت صاحب مال یا صاحب تحویل و اعطانا به نسبت صاحب تحویل یا صاحب 

 کرها.مال و ایضاح به نسبت احصاء رعایا و تقریر املاک و عرض لش
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طُرُق اثبات  دیمف ی،است قانون یصناعت یوانباشد و در اصطلاح د یزیدر لغت تمام فراگرفتن چ یفااست
 احیضا یاصرف آن  یاشرح معدودات از جهت وصول به عدد و شمار آن، به اعتبار حصول  یلصُوَر تفاص

 . یوانعدد آن بر نهج اهل د
ق به جمع اموال دارد و اعتبار صرف، تعلق به خرج اموال و اعتبار ا   ق به تعل یضاح،اعتبار حصول، تعل 

گفته شد تا آنچ بر نهج  یواناهل د نهج املاک. بر یهاو لشكرها و حصه یامعدودات؛ مانند عدد رؤوس رعا
، معدودات باشد از جهت وصول ینو موضوع ا یند،نگو یفاآن را به حكم اصطلاح است یسند،نو یگرد به  فن 

 .یوانعدد و شمار آن بر نهج اهل د
و  ـکه در اواخر قرن هشتم تألیف شده ( ۳۰۳: ۱۳۸۹الدین محمد آملی )شمس الفنوننفائسدر 

اقتباس کرده ـ تعریف فوق مختصر و  استیفای آن را از یكی از سه اثر فلک علاء تبریزیمؤلف بخش 
 است:تر شدهساده

 یتو کم یفیتو ک یواناموال د و خرج که بدان ضبط دخل ینیقوان عبارت است از معرفت ...یفاعلم است
 .محاسبات آن معلوم کنند

و تعریف اند نوشتهشان دانش کاربردیبارۀ  درها را آنخود مستوفیان چون  ازشمندند تعریفدو این 
 اندآورده های معاصرـمانند فرهنگاند ـدیگری که این اصطلاح را معنی کرده منابعتری نسبت به دقیق

 . «(استیفا»ذیل مدخل  ۱۳۸۱ یانور و  ۱۳۷۸احمدی گیوی:  ←نمونه )برای 
 ؛ترسل. ۱شد: امور نگارش دیوانی، و به عبارتی دبیری، در ادوار گذشته به دو بخش اصلی تقسیم می

فا به داشت، اما استی -های حكومتیویژه نامهبه-نگاری های نامه. استیفا. ترسل اختصاص به شیوه2
 ها در پیش گرفتهتشد که برای ادارهٔ امور مالی و اقتصادی حكومهایی گفته میمجموعهٔ فنون و روش

 شد. این بخش شامل نگارش اسناد و دفاتر مالی و آماری نیز بود.می
ر، در به همین صورت است. این دو اثنیز  لطایف شرفیو  نامهسعادتبندی مطالب در دو متن تقسیم

 است: قسم اول: در فن  ترسل؛ قسم دوم: در صناعت استیفا.دو بخش سامان یافته
الدین شمس اثر الفنوننفائس است،پرداخته شده هم در کنار استیفا و ترسل آن بهاثر دیگری که در 

 به را کتاب اول قسم از اول مقالهٔ  از و پانزدهم چهاردهم فن مؤلف، است که آملی محمود محمد بن

 (.۳۲۸-۱/۲۷۵: 1381الدین محمد آملی است )شمسداده فن اختصاص دو این
ذیل حكومت پادشاه خاتون و ضمن (، 8)تألیف قرن ( 74: 1328)منشی کرمانی  العلیسمط در 

تفویض منصب دیوان نظر به خواجه نصیرالدین یوسف، به هر دو امر ترسل و استیفا در کنار یكدیگر اشاره 
 شده که اصل و مرجع وزارت و صدرات است:

د و هرچند از نصاب هر دو قسم وزارت و ... حواله افتایوسف یرالدینخواجه نص یاءالملكنظر بر ض یواند
ا لخت یهبا نصاب و پرما یفاستصدارت که انشاء و است  .نمودیم یهو گرانسا یلثق یبود فأم 

که در مد. چنانآبنابر این شغل مستوفی یكی از بالاترین مناصب حكومتی پس از وزارت به شمار می
 آمده است:«( استیفا»ذیل مدخل  ،۲۲۱/ ۹: ۱۳۷۷)آل داوود دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 
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نصب وزارت پس از چند سال به م یانمستوف یشتربزرگ بود؛ چنانكه ب یرمقام پس از وز  ینکل دوم یمستوف
 .رسیدندیم
علم »)ترسل( و « علم انشاء»نیز از دو ( 8)تألیف قرن ( 64 - 63: 1964)نخجوانی  دستورالكاتبدر 

 چنین سخن رفته است:« استیفا
که به ذات کاتب  1ییباشد از آن وجه که مخبر است از معن« کلام»ترسل،  یعنیع علم انشا پس موضو

در آن علم از عوارض و  یباشد از آن سبب که بحثِ مستوف« مال» یفاء،علم است 2است ... و موضوع یمقا
و  یفر و تص یرو تسع ینو تثم یلو تبد ییرچون جمع و خرج و تغ شودیم یکه بر مال طار  ستیصفات

 ذالك. یرو غ یفاضل و باق
در این  مستوفیان است و بحث« مال»موضوع علم استیفا متمرکز بر  دستورالكاتبدر عبارت فوق از 

تثمین، تسعیر،  ،، تغییر، تبدیل، خرجشود؛ مانند جمعواقع می بر مال که است دانش بر روی صفاتی
 .تصریف، فاضل و باقی

جا که با علوم مختلفی مانند حقوق، فقه، است و از آن دانش استیفا دانشی گسترده بر این اساس
های متعددی را برای آن برشمریم. این دانش توانیم زیرشاخهحسابداری و امور مالی در پیوند است، می

ای هها و رسیدگی به امور مالی در دورههای متفاوت ادارۀ حكومتهمچنین دربردارندۀ اصول و شیوه
. این را دارد ها و اصطلاحات خاص خود واژهها تاریخی مختلف است، از این رو همانند دیگر دانش

اند، و گاه دچار تغییرها و تحولاتی اصطلاحات و مفاهیم در هر یک از ادوار تاریخی به تناسب وجود داشته
 اند، مثلًا:نیز شده
ای اژهاند یا و ای دیگر کاملًا از بین رفتهاند و با روی کار آمدن دورهای مصطلح بودهبرخی در دوره -

 دیگر با همان معنی جایگزین آن شده است؛ 
یشین تر و یا متفاوت از دورهٔ پهای بعد بار معنایی گستردهبرخی دچار تغییر و تحول شده و در دوره -

 گرفته است.

 ها پرداخته خواهد شد.هر یک از این در ادامه به تحلیل

 بحث و بررسی
 ات فارسییت آن در ادبیضرورت تحقیق در دانش استیفا و اهم

 است که فهم کامل و درست متن در گرو دانستنکار رفتهشواهدی از اصطلاحات استیفا در متون فارسی به
می های عموت مراجعه به فرهنگنخست برای دستیابی به معنی این اصطلاحا هاست. راهتعریف دقیق آن

 رسیم:می جایاین نتبه فارسی  یهااصطلاحات در فرهنگاین بررسی و تخصصی است، اما با 

___________________________________________________________ 
 «.معينی». چاپی: 1
 از آن چاپ است.« ث». چاپی: + علم انشا؛ متن بالا بر پایۀ نسخۀ 2



 

 

 

 

 

 
 1402دوم،  ، شمارهبیست و یکم دوره ،تاریخ علم

 

 

56 

 انددرستی تعریف نشدهها به. بعضی از اصطلاحات استیفا در فرهنگ۱
اند، ها را با تسامح تعریف کردهو یا آناند نویسان گاه در تعریف این اصطلاحات دچار اشتباه شدهفرهنگ

( مدخل نشده۱۳۳۴)دهخدا  نامهلغتدر  که ]جمع: مؤامرات[ Muʾāmirat« مؤامره»اصطلاح مانند 
تحقیق و »و « رایزنی»، «مشورت کردن» لغوی آن به معانیتنها ( ۱۳۷۱)معین  فرهنگ فارسیدر و  است

؛ زیدری ۱۵: ۱۳۱۷؛ ابن فندق ۲۶۹: ۱۳۵۳ناصرخسرو  ←ها است )برای شواهد آناشاره شده «مطالعه
ری  فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوعدر معنی اصطلاحی آن  ؛ اما(۱۴۵: ۱۳۴۴نسوی  : ۱۳۷۶)مدب 

طین یا ای که سلانوشته» :تعریف شده استچنین با برداشتی آزاد و غیر دقیق از متون تاریخی ( ۵۵۳
ردند و به کنی که وجوهی از اموال دولتی را به نام خود ضبط کرده بودند صادر میانام مأمور  حكام دولتی به

همچنین فرهنگ -ها ن اصطلاح در اغلب فرهنگیا «.خواستندموجب آن رد آن اموال را از ایشان می
 فرهنگ عمید ویرایش دیگری از درمنبع،  این به پیروی ازاست، اما مدخل نشده -(۱۳۵۹عمید )عمید 

فرهنگ . هرچند این اصطلاح در استدهمعنی اشتباه، تكرار شآن «( مؤامره»: ذیل مدخل ۱۳۸۹عمید )
با دقت بیشتری تعریف شده، اما آن نیز خالی از تسامح نیست،  «(مؤامره»: ذیل ۱۳۸۱)انوری  بزرگ سخن

با بررسی این اصطلاح  .«ور مالیدستورالعمل و روش کار مأموران و مستوفیان در ام»است: جا آمدهدر آن
سلطان  که در آن دستور و اوامرمكتوبی بوده مؤامره شود که در متون معتبر دانش استیفا چنین دریافت می
شد و وی موظف بود که بر مبنای آن عمل الاجرا نوشته میبه حاکم )عامل( و احكام و اصول کلی و لازم

 شد تا در زمان کارگزاری خود استفاده کند ثبتعامل سپرده می کند. در این مكتوب همچنین اموالی که به
 . (۵۸ - ۵۷: ۱۹۵۲مازندرانی ؛ ر ۵۶ایاصوفیه:  ۴۱۹۰)فلك علاء تبریزی  شدمی

 ارندد . بعضی از اصطلاحات استیفا نیاز به بازنگری با توجه به تاریخ و منطقة جغرافیایی آن۲
با توجه به  اییشتر و بازنگر یب یاز به دقتیاند نمدخل شدهها برخی از اصطلاحات استیفا که در فرهنگ

اند، دارند: که در آن به کار رفته ییایجغراف و منطقهٔ  یخیتار  هٔ دور همچنین فا و یدانش است یمنابع تخصص
با توجه به منابعی مانند  ]املای دیگر: براة؛ جمع: بروات[ barāt «برات»ترین کاربرد برای نمونه کهن

: ۱۳۸۸)بیهقی  بیهقی تاریخو  (77 – 57: 1362؛ خوارزمی 79 – 53: 1895)خوارزمی  العلوممفاتیح
گرفت به دار در برابر اجناسی که تحویل میکه خزانه سند دریافت و رسیدیبه این معنی است:  (۱/۲۳۷

اصطلاحی دیگری نیز در متون فارسی به کار رفته که شواهد بسیاری معنی  هباین واژه  .دادجنس می هٔ آورند
ر و توقیع همكتوبی دیوانی مستند به مُ از مناطق مختلف و از دورهٔ غزنوی تا دورهٔ قاجار دارد، با این معنی: 

دیوان که صاحب تحویل یا کارگزار حكومت، به موجب آن وجوه نقدی یا جنسی را که متعهد بود به شخصی 
؛ ر ۵۳ایاصوفیه:  ۴۱۹۰فلک علاء تبریزی ) کرداخت کند، به شخص یا مرجع دیگری حواله میپرد
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منش و ایرانی شادروی ←؛ همچنین ۵۷: مجلس ۶۵۴۱مازندرانی ؛ ۵۸مجلس:  ۲۱۲۴شهشهانی 
۱۳۹۶ :۱۸۷ – ۲۰۵.) 

دفتری بود  جمع: اوارجات[؛ ، اوارهاوارجآواره، های دیگر: آوارجه، ]گونه  ʾawārija «اوارجه»همچنین 
د که کردند تا دانسته شودهنده را جداگانه در آن ثبت میمغول دفعات پرداختی هر مالیات هٔ یش از دور پکه 

ر، به دفتری گفته و هر فرد چه اندازه پرداخت کرده و چقدر باقی مانده و باید پرداخت کند  میدر ادوار متأخ 
های مختلف یا عاملان را جداگانه در آن ثبت های جایگاهو پرداختی هاشد که هرکدام از انواع دریافتی

کردند تا از روی آن دانسته شود که هر یک چه اندازه به دیوان بدهكار یا از آن بستانكار است )شهشهانی می
: 1381فلك علاء تبریزی ؛ 81 – 80: 1952مازندرانی ؛ ۱۴۲و  ۱۴۱مجلس:  6544کرمانی ؛ 79: ۱۲۸۷

433.) 
ی بسیاری از اصطلاحاتِ دانشِ استیفا با گذشت زمان دچار دگرگونی شده جا کهاز آنابر این، بن اند و گاه حت 

است هسان نبودکها و رسیدگی به امور مالی در مناطق گوناگون یهای ادارۀ حكومتدر یک دوره نیز شیوه
ت دوره و ها و اصطلاحاسایی شیوهاند هر یک برای شناو رسالاتی که در آموزش دانش استیفا نوشته شده

بعضاً منطقۀ خود کارآمد هستند؛ بنابراین بسیاری از اصطلاحات این دانش نیازمند بررسی دوباره با توجه 
 به ادوار و مناطق گوناگون است.

 . بعضی از اصطلاحات استیفا نیاز به بازنگری و ذکر جزئیات بیشتر دارند۳

در tarqin «ترقین»بازنگری و ذکر جزئیات بیشتر دارند. برای نمونه برخی از این اصطلاحات نیاز به 
قم خطی که بر ر »و در فرهنگ بزرگ سخن « باطل کردن عبارتی از دفتر حساب دیوانی»دهخدا  نامهٔ لغت

تعریف شده، اما آیا خط ترقین را بر روی حساب « استکشیدند تا معلوم شود که در حساب آمدهحساب می
کردند؟ شد و چرا از آن استفاده میبالای آن حساب؟ و این خط به چه صورتی کشیده می کشیدند یامی

 سراید:( می۴۹۳: ۱۳۴۴برای نمونه وقتی ابن یمین فریومدی )

 منم ز جمع محبان تو فذلک و تو
 (:۵۳یا در جایی دیگر )همو: 

 کشیده بر سر من بی سبب خط ترقین 
 

 روزگارتا فذلک یافتش در جمع خوبان 
 

 کشیدخط ترقین بر عذار ماه انور می 
 

ه نگذاشت را به جای آن« دل»وزن دیگری مانند اشاره کرده است و واژهٔ هم« سر»در بیت اول چرا شاعر به  
در دفاتری مثل  شود که خط ترقین به ویژهاست. با بررسی این واژه در متون استیفا این نتیجه حاصل می
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ابی که باطل حس« بر سر»یا به عبارتی « بر فراز»شد و اید بدون خط خوردگی نوشته میکه ب« دفتر روزنامه»
کشیدند تا نشان دهند آن حساب باطل شده است. این علامت در برخی مناطق به صورت شده بود، می

 رفت.و در برخی مناطق به صورت خطی مدور به کار می ۹بدون نقطه، در برخی مناطق به شكل عدد « یب»

در  کشیدند تا حساب را باطل کنند.ترقین را بر فرازِ مبلغ ـ معمولًا در موازات و به اندازۀ آن ـ میبنابر این 
در ترقین » «ترقین کردن»، «رقمِ ترقین کشیدن»، «خط  ترقین کشیدن»متون از این کار با تعابیری چون 

یاد شده است و این را در متون ادبی بیشتر به استعاره از باطل شدن کاری یا « ترقین نهادن»یا  «آوردن
الدین مالج؛ مانند دومین بیتی که از ابن یمین فریومدی نقل شد یا بیت زیر از بردندچیزی به کار می

 (:۳۶۲: ۱۳۲۰) اصفهانی

 گر کند زآن خط بارز شرح بر مجموع حسن
 

 در حشو ترقین آورد ارژنگ را هٔ صفح 
 

نیز که در دو بیت  المجموع[گونهٔ دیگر: فذلکاملای دیگر: فذالک؛ ]  Fa-dhālikاصطلاح فذلک 
، استتعریف شده« حاصل جمع»ها به درستی به معنی ( آمده، در فرهنگ۴۹۳: ۱۳۴۴مذکور از ابن یمین )

ند به مبلغی خواستکه در گذشته مبالغی را که میاینای دارد که بیان آن خالی از لطف نیست و آن، اما نكته
آوردند. حاصل می« اضیف الی ذلک»و « الحق الی ذلک»که پیشتر ذکر شده، اضافه کنند با عباراتی مانند 

ل جمع کل کردند. اما آن حاصثبت می« الجملتاه»یا « الجملتان»جمع مبلغ پیشین و مبلغ جدید را نیز ذیل 
ز آوردند، فذلک در آن بیت ابن یمین نیمی« فذلک»شد ذیل ر آن مبلغی اضافه نمیحساب را که دیگر ب

ها اشاره به همین نكته دارد و شاعر خود را در میان دوستداران ممدوح حاصل جمع و نتیجهٔ همهٔ آن
 توصیف کرده که کسی به جامعیت او در محبت و دوستی به ممدوح نخواهد آمد.

 اند ها مدخل نشدهیفا در فرهنگ. بعضی از اصطلاحات است۴

ها ( یا معنی دیوانی آننامهتأریج و تسلیم اند )مانندها مدخل نشدهبرخی از این اصطلاحات در فرهنگ
علاوه بر این  الحاق(. ،زیادت ،فاضل ،پایهنردبانمثنی، حرف و دفعه، مراعی، است )مانند لحاظ نشده

ن اصطلاحات کمک به مصححان محقق و جلوگیری از ضبط های شناخته شدن ایموارد، یكی از اهمیت
ی  (۱۹۳: ۱۳۵۵)خواندمیر  دستورالوزراءواژهٔ غلط در متون تصحیحی آنهاست. برای نمونه در  اصطلاح مثن 

mosannā ی»است. کار رفتهبه مكتوبی دیوانی در ارتباط با برات بود و حالت اخطارنامه داشت. به « مثن 
ری به نام کرد، سند دیگعبارتی اگر فرد ملزم به پرداخت برات، برات صادرشده را به هر دلیلی پرداخت نمی

ی صادر می مبلغ  روز( ۱۰)مثلا  خواستند طی فلان مدتشد و در آن ضمن اخطار و تهدید از او میمثن 
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. مصحح ر(۵۴-پ ۵۳ایاصوفیه:  ۴۱۹۰فلك علاء تبریزی مذکور در برات را پرداخت کند )ر.ک. 
وشته را در متن آورده و در پانویس نیز به اشتباه ن« مستنی»که این واژه برای او شناخته نبوده،  دستورالوزراء

 «. اصل: منشی»است: 

ی: یح]صح وزی براتی مستنیدر کتاب مذکورست که: ر  یضاً ... و ا وردند تا آ سلیمان[ نزد محمد بن مثن 
را به موجب چ نویسند،بر ظهر  را مستنی ضایع ام که براتمهر کند. در خشم شده گفت که: چند نوبت گفته

 ؟نمائیفرموده من عمل نمی

در بیتی به کار « حرف و دفعه»( اصطلاح ۴۰۷/ ۲: ۱۳۸۰حمدالله مستوفی ) ظفرنامهٔ همچنین در   
 در آنجا ضمن «.اصل: دفعه»آورده و در پانویس نوشته است: « رقمه»رفته است، ولی مصحح در متن 

، «فعهد»، «حرف»واضع اصطلاحات استیفا مانند قمری، دبیری با نام عبدالحمید یحیی  ۸۵وقایع سال 
معرفی شده است و پس از بیتی که نام دبیر در آن ذکر شده، این دو بیت آمده است « لکذ من»و « منها»

آورده و در  «رقمه»اصطلاح حرف و دفعه در نخستین بیت مثالی به کار رفته است، ولی مصحح در متن که 
 است.که ضبط نسخه صحیح بوده، در حالی«اصل: دفعه»پانویس نوشته است: 

 در کار ضبط حساب یدبكوش
 

 خطاب : دفعه[یحدر او کرد از حرف و رقمه ]صح 
 

 نمود یاقتبر آن بر رقوم و س
 

 ذلك آورد زودز منها و من 
 

در را که البته   Taʾrīj« تأریج»اصطلاح ( ۹۷: ۱۳۹۲) محمدباقر وثوقی و محمدحسین سلیمانی
ای هیكی از شیوهعنوان بههای سوم و چهارم قمری سده ولی از ،های عمومی فارسی مدخل نشدهفرهنگ

های افقی و دارای ستون ،های امروزینبندی در نگارشهمانندِ جدول- استنگارش دفاتر رایج بوده
؛ 25: 1952مازندرانی ؛ ۵۶: ۱۳۹۵)حسن بن علی  کردندکشی نمیها خطجز آنكه برای ستون ،عمودی

به اشتباه  -(۱۷۱ - ۱۶۹: ۱۳۹۵ایرانی و صفری  ←؛ همچنین ر 31 ه:ایاصوفی ۴۱۹۰فلك علاء تبریزی 
 اند.نوشته« تاریخ»

 ی)نامد شبه معنی مالیاتی که از بز و گوسفند شیرده گرفته می  Marāʿī «مراعی»همچنین اصطلاح 
اب۱۱۰اردکان یزد:  ۳۰۲  در بیتی از(، ۲۰۴ - ۱۹۳: ۱۳۹۵ ایرانی ←همچنین ؛ ۱۳۵: ۱۳۴۱ ی؛ ضر 

است و ریتر در تصحیح این بیت )عطار ها مدخل نشدهاست. این واژه در فرهنگکار رفتهعطار به نامهٔ لهیا
ها، ضبط آشناتر مواشی را با توجه به دو نسخهٔ دیگر برگزیده که ( با وجود ضبط اقدم نسخه255: 1940

عسل  تر و گاو و الاغ و اسب و مگسخالی از تسامح نیست؛ چون مواشی مالیاتی بود که از جانورانی مانند ش
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 است:شده« بز»و در این بیت اشاره به  (110اردکان یزد:  ۳۰۲گرفتند )نامی می

 بخواهیمی مراعیبز  یکیکز 
 

 پادشاهی زین بسیبه  گدایی 
 

و « مراعی»( با توجه به ضبط اقدم نسخ که 313: 1387شفیعی کدکنی در تصحیح این بیت )عطار 
بوده باشد، چون شاهدی از این کلمه به صورت « براغی»است که این واژه بوده، احتمال داده« مراغی»
 است. دیده نیةالمتعلمیهدادر « براغ براغ»

ها مدخل شده بودند مصححان دقیق و نامی ما فرهنگبنابر این اگر این اصطلاحات شناسانده و در 
 شدند.مرتكب این نوع خطا نمی

 های شعری. نقش شناخت اصطلاحات استیفا به درک ایهام۵
روری ض -اعم از شعر و نثر-های فارسی علاوه بر اینكه شناخت دقیق این اصطلاحات در فهم برخی متن

یز منوط اند نبا به کار بردن این اصطلاحات ایجاد کرده های شعری که سرایندگاناست، درک برخی ایهام
گاهی دقیق از معنا و کاربرد این اصطلاحات است؛ برای نمونه اصطلاح  ل ها مدخدر فرهنگ« نظر»به آ

ت  نشده است، اما به معنی نوعی در متون فارسی دارای شواهد است و در خراج مالیاتی تخفیف یا معافی 
اختصاص داده بودند )برای شواهد نظر و « دیوان نظر»سازمانی به نام  ،ن عملها برای ایبرخی حكومت

در  (453: ۱۳۲۰الدین اصفهانی )(. جمال۹۳: ۱۳۹۵قلعه ایرانی و صفری آق ←دیوان نظر در این معنی 
  گونه به دیوان نظر کرده است:ای ایهامسرایش بیت زیر اشاره

 مردم چشم من از باغ رخت
 

 خواهدینظر م یوانرسم د 
 

. ۲. مابقی؛ ۱با ایهام تناسب )به دو معنی « باقی( »۱۳۹: ۱۳۸۲سلمان ساوجی )همچنین در بیت زیر از 
 است: کار رفتهباقی بماند( به« خرج»مبلغی که پس از 

 یاستجمع؟ که مقصود ز دن یچه کن یادن
 

 همه فاضل یو باق یکهن و نان یدلق 
 

 نتیجه
جا که با علوم مختلفی مانند حقوق، فقه، حسابداری و امور مالی است و از آن دانش استیفا دانشی گسترده

های متعددی را برای آن برشمریم. این دانش همچنین دربردارندۀ اصول توانیم زیرشاخهدر پیوند است، می
ای تاریخی مختلف است، از این رو هها و رسیدگی به امور مالی در دورههای متفاوت ادارۀ حكومتو شیوه

ها و اصطلاحات خاص خود است. این اصطلاحات و مفاهیم در هر یک ها دارای واژههمانند دیگر دانش
برخی در ه برای نموناند، اند، و گاه دچار تغییرها و تحولاتی نیز شدهاز ادوار تاریخی به تناسب وجود داشته



 

 

 

 

 

 
 ...دانش استیفا و جایگاه آن

 

 

 

61 

عنی ای دیگر با همان ماند یا واژهای دیگر کاملًا از بین رفتهر آمدن دورهاند و با روی کاای مصطلح بودهدوره
تر و یا های بعد بار معنایی گستردهدچار تغییر و تحول شده و در دورهدیگر جایگزین آن شده است؛ برخی 

عه به اجبایست علاوه بر مر بنا بر این در تعریف این اصطلاحات می متفاوت از دورهٔ پیشین گرفته است.
کاربردی  اند باید به زمان و جغرافیایمنابعی که این اصطلاحات را به دقت بیشتری به کار برده و معنی کرده

ها حتی آن نیز توجه داشت. نبودن برخی از این اصطلاحات و یا وجود معنای مبهم و غیر دقیق از آن
گر این اصطلاحات شناسانده و در اند در صورتی که ا مصححان دقیق و نامی ما را نیز به خطا افكنده

 افتاد.ها مدخل شده بودند این اتفاق نمیفرهنگ
 -اعم از شعر و نثر-های فارسی علاوه بر اینكه شناخت دقیق این اصطلاحات در فهم برخی متن

های شعری که سرایندگان با به کار بردن این ها و ایهامضروری است، درک برخی کنایات، استعاره
گاهی دقیق از معنا و کاربرد این اصطلاحات است.ایجاد کردهاصطلاحات   اند نیز منوط به آ
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 منابع
، «استیفا»مدخل ، ۹، به سرپرستی کاظم موسوی بجنوردی، ج دائرةالمعارف بزرگ اسلامیدر:  .ش(۱۳۷۷) .آل داوود، سید علی

 تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. 

 تصحیح احمد بهمنیار، تهران، بنگاه دانش. به ، تاریخ بیهق .ش( ۱۳۱۷) .زید بیهقی( ابن فندق )ابوالحسن علی بن
 نایی.تهران، کتابخانه ستصحیح حسینعلی باستانی راد، به ، یمین فریومدیدیوان اشعار ابن .ش( 1344) .یمین فریومدیابن 

 زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.عالم، به تصحیح هادی المصادر تاج . ش( ۱۳۷۵) .ابوجعفر احمد بیهقی
 .۲۰۴ – ۱۹۳، صص ۱۱نویسی(، شنامۀ نامۀ فرهنگستان )فرهنگ، ویژه«دربارۀ اصطلاح مراعی» .ش( ۱۳۹۵) .ایرانی، نفیسه

، ۱، ش ۱۷مجلۀ تاریخ علم، دورۀ ، «استیفا دانش کهن آموزشی متن سه و تبریزی علاء فلک» .ش( ۱۳۹۸) .ایرانی، نفیسه
 .۱۱۵ – ۹۱صص 

خ،، به تصحیح رکندیوان اثیرالدین اخسیكتی .ش( ۱۳۳۷) .اثیر اخسیكتی  کتابفروشی رودکی. تهران، الدین همایون فر 
 نامه دهخدا.اسیوش(، تهران، موسسه لغت -)استكشال ۱۶، دفتر نامهٔ فارسیلغت .ش( ۱۳۷۸) .احمدی گیوی، حسن

 تهران، سخن و طهوری. اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، .ش( 1373) .انوری، حسن
 ، تهران، انتشارات سخن.فرهنگ بزرگ سخن .ش( 138۱) .انوری، حسن و همكاران

ات و لغنامه فارسی دانش استیفا )تصحیح و تحلیل بخش ترین فرهنگکهن .ش( 1395) .قلعهایرانی، نفیسه و علی صفری آق
 ، تهران، مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب.مصطلحات المرشد فی الحساب(

 ، به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، تهران، سخن.تاریخ بیهقی. ش( 1388) .بیهقی، ابولفضل محمد بن حسین

ق[،  ۳۷۸، نگارش حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی ]در تاریخ قم . ش( ۱۳۸۵) .الدین حسن قمیتاج
 الله العظمی مرعشی نجفی.تصحیح محمدرضا انصاری قمی، قم، انتشارات کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتبه 

، به تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، الدین اصفهانیدیوان کامل استاد جمال .ش( ۱۳۲۰) .الدین اصفهانیجمال
 سینا. کتابفروشی ابن

 (، به تصحیح محمد قزوینی، لیدن، بریل.1)ج تاریخ جهانگشای  (.م 1911) .الدین محمد بن محمدجوینی، عطاملک بن بهاء
ین بخش لغات و و همچن کتابخانۀ مجلس 2154، نسخهٔ المرشد فی الحساب .ق[ُ 8و  7تا ]حدود سدۀ حسن بن علی: بی

 نامه فارسی دانش استیفا )تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات(ترین فرهنگکهندر  1395مصطلحات آن که سال 
 .اندنفیسه ایرانی و علی صفری آق قلعه تصحیح کرده

 فلوتن، لیدن، بریل.، تحقیق جی. فانالعلوممفاتیح (.م ۱۸۹۵) .خوارزمی، محمد بن احمد بن یوسف
، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران، مرکز انتشارات علمی و العلومترجمۀ مفاتیح .ش( ۱۳۶۲) .خوارزمی، محمد بن احمد بن یوسف

 فرهنگی.
 ، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، نشر اقبال.دستورالوزرا ش(. ۱۳۵۵) .الدین الحسینیبن همامالدینخواندمیر، غیاث
، ، به تصحیح محمد دبیرسیاقیالسیر فی اخبار افراد بشرتاریخ حبیب  ش(. ۱۳۸۰) .الدین الحسینیهمامبن الدینخواندمیر، غیاث

 تهران، انتشارات کتابفروشی خیام.
 نامهٔ دهخدا.، دانشگاه تهران، مؤسسهٔ لغتنامهلغت ش(. ۱۳۳۴) .اکبر و همكاراندهخدا، علی

 علی وفایی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.، به تصحیح عباسساوجیکلیات سلمان  .ش( ۱۳۸۲) .سلمان ساوجی
، نشریة ادب فارسی، سال «یفااصطلاح برات در متون دانش است یلتحل» ش(. ۱۳۹۶) .منش، محمد و نفیسه ایرانیشادروی

 .۲۰۵ – ۱۸۷صص ، ۱هفتم، شماره 
 تهران، فرهنگستان ادب و هنر ایران. دوران مغول،فرهنگ اصطلاحات دیوانی  ش(. 1357) .شریک امین، شمیس

 ، به تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، انتشارات اسلامیه.نفائس الفنون فی عرایس العیون ش(. ۱۳۸۹) .الدین محمد آملیشمس
 اسلامی.از کتابخانۀ مجلس شورای  ۵۲۲۰، نسخۀ شمارۀ فی عرایس العیون الفنوننفائس  .الدین محمد آملیشمس
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 کتابخانۀ مجلس. 2124نسخۀ شمارۀ  بحرالجواهر، (.ق ۱۲۵۵) .شهشهانی، عبدالوهاب بن محمدامین
 نا.)چاپ سنگی(، تهران، بی بحرالجواهر (.ق 1287) .شهشهانی، عبدالوهاب بن محمدامین

، صص 18و  17، ش گزارش میراث، «انیالفنون و منشآت خاقلطایف شرفی و ارتباط آن با نفائس» (.1386) .قلعه، علیصفری آق
14-17. 

و اقتصاد(،  نامۀ مالیه)ویژه پیام بهارستان، «شناسانۀ آثار استیفاء در دورۀ اسلامیبررسی کتاب» ش(. 1392) .قلعه، علیصفری آق
 .95 – 11، صص 1ش 

 سخن.، تهران، یکدکن یتصحیح محمدرضا شفیعبه ، نامهیاله ش(. 1387) .یشابور یعطار ن

 تصحیح هلموت ریتر، استامبول، معارف.به ، نامهیاله .(م1940) .یعطار نیشابور 
 تهران، انتشارات امیرکبیر. ،فرهنگ عمید (.ش ۱۳۵۹) .عمید، حسن
 ، ویرایش فرهاد قربانزاده، تهران، انتشارات اشجع.فرهنگ عمید (.ش ۱۳۸۹) .عمید، حسن

، به تصحیح منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ افضل التواریخ (.ش ۱۳۶۱) .الملکحسین افضلغلام
 ایران.

  نویسنده ناشناخته، به تصحیح عزیزالله جوینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. .ش( ۱۳۷۷) .فرهنگ مصادر اللغة
 از کتابخانۀ ایاصوفیه. ۴۱۹۰، نسخۀ شمارۀ نامهسعادت فلك علاء تبریزی:
 .434 – 418، در: چاپ عكسی سفینۀ تبریز، صص لطایف شرفی ش(. 1381) .فلك علاء تبریزی

 کتابخانهٔ برلین. ۲۵۵۶نسخهٔ شمارهٔ  .السعادهقانون .فلك علاء تبریزی
 .، تهران، انتشارات انجمن آثار ملیای بر شناخت اسناد تاریخیمقدمه ش(. 1394) .قائم مقامی، جهانگیر

الدین حسینی ارموی، تهران، به تصحیح میرجلال الاخبار،الاسحار من لطائمنسائم ش(. 1364) .ناصرالدین منشیکرمانی، 
لاعات.  انتشارات اط 

یئت بادن، انتشارات هبه تصحیح والتر هِینس، ویس رسالۀ فلكیه در علم سیاقت، (.م 1952) .مازندرانی، عبدالله بن محمد بن کیا
 مجلس. 6541مستشرقین در فرهنگستان ماینس و نسخۀ شمارۀ 

 مجلس. 6541نسخۀ خطی به شمارۀ  رسالۀ فلكیه در علم سیاقت، .مازندرانی، عبدالله بن محمد بن کیا
ری، محمود  انتشارات خدمات فرهنگی کرمان.کرمان،  ،فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع ش(. 1376) .مدب 

 ج، انتشارات امیرکبیر. ۶ تهران،، فرهنگ فارسی ش(. ۱۳۷۱) .معین، محمد
، تصحیح عباس اقبال، تهران، العلی للحضرة العلیا در تاریخ قراختائیان کرمان سمط ش(. 1328) .منشی کرمانی، ناصرالدین
 انتشارات مجلۀ یادگار.

ق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.دیوان ناصرخسرو ش(. 1353) .ناصرخسرو قبادیانی  ، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محق 
 کتابخانهٔ حوزهٔ علمیهٔ امام صادق اردکان.  302، نسخۀ خطی به شمارۀ حدیقةالحساب .الدین خسروشاهنامی، قطب

(، به کوشش عبدالكریم علی اوغلی علیزاده، 1/  1)ج  تبدستورالكاتب فی تعیین المرا (.م 1964) .نخجوانی، محمد بن هندوشاه
 مسكو، اداره انتشارات دانش.

(، به کوشش عبدالكریم علی اوغلی علیزاده، 1/  2)ج  دستورالكاتب فی تعیین المراتب (.م 1971) .نخجوانی، محمد بن هندوشاه
 مسكو، اداره انتشارات دانش.

(، به کوشش عبدالكریم علی اوغلی علیزاده، 2)ج  دستورالكاتب فی تعیین المراتب (.م 1976) .نخجوانی، محمد بن هندوشاه
 مسكو، اداره انتشارات دانش.

اصطلاحات دیوانی دورهٔ مغول بر اساس نسخه خطی المرشد فی » ش(. ۱۳۹۲) .وثوقی، محمدباقر و محمدحسین سلیمانی
 .۹۹-۸۵، صص 1، شماره 3 ۀدور، های ایرانشناسیپژوهش، «الحساب
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